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یاد

ایــن مســجدِ «ســلیمان ندیده ما» خود سَــریرِ 
پیــام آورانِ بندگــی بوده و هســت که از ســر دریغ، 
بســیاری از ایــن آینه خوانان حکمت نویــس، یا در 
گمنامی درگذشــتند، یا شــرایطی بی شــرم فرصتِ  
فــرارَوی را از آنــان گرفــت، یــا درنهایــت... مرگِ 
زودآمــده... عظمــت آنها را به یغما برد! شــگفتی 
ندارد که در این پای تختِ پندارشــکن بارها از جانب 

نام داران شــنیده ام که مسجدسلیمانِ شما چه دارد 
که این همــه نابغه...!؟ من هنوز به پاســخ مطلقی 
نرســیده ام. تنها می توانم یکی یکی از سلسله زرین و 
صاحبان قدم و اندیشــه ای نــام  آورم که گویی خود 
برگزیده همان ســلیمانِ سِــحرآوری هســتند که به 
افسانگی...! مسجدسلیمان... شهر منوچهر ماست، 
منوچهر شــفیانی شــریف! من نخســتین بار که نام 
ایشــان را شنیدم، محصل دبستان سعدی پشت برج 
بودم. امــا این نام در خاطر مانــد از زبان آموزگاری 
تبعیدی! و به وقت بلوغ خــود او را دریافتم: حیرتا 

قضــاوت آن ایام خویش را به یاد مــی آورم: «این... 
آنتوان چخوفِ ماســت. حضوری این همه هوشمند 
در نگاهــی خیره کننده به طبقات بومــی ایل خود! 
منوچهــر شــفیانی، شــعله ور و به قیقــاچ... مرگ 
بی مروت را درنوردید ظلمت شبتاب پذیر... نتوانست 
طلوع این ستاره درخشان را از مسجدسلیمان تحمل 
کند. از نخســتین بار که این نام ماندگار را شــنیدم تا 
امروز، قریب به نیم قرن می گذرد، اما انگار هم اکنون 
خبر درگذشــت ایشان از راه رسیده است. نه دریغا... 
شادا نام قشنگ تو قصه نویس پیش گام و بزرگ ما! 

برای نکوداشت منوچهر شفیانی
عظمتی که مرگ به یغما برد 

گزارش

کارزار انتخاباتــی آمریــکا، ایــن روزهــا بــر همه 
رویدادهای خبری این کشــور ســایه انداخته اســت. 
به طوری که حتی «باراک اوباما»، رئیس جمهور ایالات 
متحده، نیــز در یکی از غیرسیاســی ترین رویدادهای 
اخیر، کنایه هــای انتخاباتی نثار کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری آینــده ایــن کشــور کرده اســت. 
بــه گــزارش «ســی ان ان»، «دونالد ترامــپ»، نامزد 
ریاســت جمهوری  انتخابات  برای  جمهوری خواهان 
پیش رو، در صف اول کنایه های اوباما در مراسم ویژه 
خبرنگاران کاخ ســفید بوده اســت. رئیس جمهوری 
آمریکا درباره ترامپ گفت: «راســتش را بخواهید از 
اینکه او امشب بین ما نیست، آزرده خاطر شدم. البته 
ماجرا کمی هم عجیب اســت. فکــرش را بکنید که 
ترامــپ یک اتاق پر از خبرنگار و دوربین را از دســت 
بدهد! عجیب نیســت؟! فکر می کنید دلیل نیامدنش 
چیســت؟ شــاید غذای کاخ ســفید خیلی باب طبع 
ترامپ نیســت. به هرحــال دوســت دارم بدانم الان 

دارد چه کار می کند؟ شــاید در حال نوشتن پست های 
توهین آمیــز درباره آنگلا مرکل باشــد!». این کنایه ها 
البته وقتی سیاســی تر شــد کــه اوباما غیرمســتقیم 
از «هیــلاری کلینتون»، نامــزد دموکــرات انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا، به عنــوان رئیس جمهور 
بعدی این کشور نام برد و این گونه حمایتش را از وزیر 
امور خارجه خودش اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا 
در ایــن زمینه گفت: «این آخرین دیدار ما و شــما در 
اینجاست. سال آینده یک نفر دیگر به جای من در این 
نقطه ایستاده و با شما صحبت می کند و خدا می داند 
آن زن کیست!». او به ســخنانش این گونه پایان داد: 
«تنها چیزی که برای گفتــن باقی مانده این دو کلمه 
اســت: اوباما! بیرون!» او ســپس یکی از حرکت های 
معروف کمدین ها برای خروج از صحنه را انجام داد 

که باعث خنده همگان شد. 
اما این اولین باری نیست که رئیس جمهور آمریکا 
با کنایه به مصاف دونالد ترامپ رفته است. او یک بار 

دیگر هم در ســال ۲۰۱۱، ترامپ را در یک ســخنرانی 
عمومی مســخره کرده بود. در این سخنرانی که خود 
ترامپ هم در آن حضور داشــت، اوباما به این جمله 
ترامپ کــه گفته بــود «اوباما یــک آمریکایی اصیل 
نیســت»، پاســخ داده و گفته بود: «خوب شــد شما 
برنامه «ســلبریتی اپرینتیس»، ســاختید تا همگی با 
سوابقتان آشنا شویم». سلبریتی اپرینتیس (به فارسی 
کارآموز ابرســتاره) از برنامه های تلویزیونی آمریکایی 
اســت. این برنامه توسط دونالد ترامپ اجرا می شد و 
شــرکت کنندگان در آن اشخاص معروفی بودند که با 

یکدیگر رقابت می کردند. 
مراسم ویژه کاخ ســفید برای خبرنگاران و اهالی 
فرهنگ و هنر هر ســال برگزار می شــود و بسیاری از 
چهره های معروف خبری و رســانه ای در آن حضور 
دارند. در مراسم امسال علاوه بر خبرنگاران آمریکایی، 
بازیگرانی مانند «اما واتسون»، «جورج کلونی»، «هلن 

میرن»، «تام هیدلستون» و... نیز حضور داشتند. 

پاى انتخابات به مراسم بازنشستگى اوباما رسید

تو به این می گویی زندگی؟

من میدون هستم، میدون دوم، عاشق سوفیا. بابای  �
ســوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم پا شدم و رفتم 
خواســتگاری و گفتم ســوفیا را به مــن بدهید. بابای 
سوفیا گفت نمی دهم. من هم گفتم ببین بابای سوفیا، 

الان آمار خودکشی جوانان ایرانی زیاد شده. 
بابــای ســوفیا گفت: یعنــی داری غیرمســتقیم 

مسئولیت را می اندازی روی دوش مسئولان؟
گفتم: مسئول است و مسئولیتش دیگر. 

بابای ســوفیا گفت: پســر خب الان کــه همه از 
همه چیز ناراضی هســتند تو چرا می خواهی ازدواج 

کنی؟
گفتم: ببین ما الان به هر دلیلی هر چیزی بگوییم 
می گویند داری ســیاه نمایی می کنی یا می گویند داری 
دولــت را تضعیف می کنی یا می گوینــد داری قدرت 
کشور را جلو دشمن تقلیل می دهی، خب؟ تنها دلیلی 
که اعتراض کنی یا خودکشی کنی یا توی فیس بوکت 
مطلب بنویسی کسی باهات کاری ندارد، همین است 
که بگویی با زنت مشکل داری. همین چندوقت پیش 
یکی از دوســتای من را گرفتند گفت من با زنم مشکل 
دارم، با فعالیت سیاســی خــودم را تخلیه می کردم. 
بهــش گفتنــد تــو حالت عــادی باید حبــس ابدت 
می کردیم ولی می فرستیمت برگردی خانه پیش زنت 
- حق هم نداری طلاق بگیری – و با اعمال شاقه باید 
زندگی کنی. درواقع من می خواهم زن بگیرم که تحت 

پوشش آن فعالیت انتحاری کنم.
بابای سوفیا گفت: پسر با این نگاه تخیلی که داری، 

اصلا چرا می خواهی ازدواج کنی؟
گفتم: «چون بین دوراهی خودکشی و ازدواج گیر 
کردم. درواقع الان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی ای 
که وجود دارد، ازدواج مرگ تدریجی یک رؤیا محسوب 
می شود». بعد هم بلند شــدم و رفتم از دست بابای 

سوفیا و باقی مسئولان در افق گم بشوم و خلاص.
نتیجه گیری ۱

مردی که به آخر خط می رسد یا خودکشی می کند 
یا ازدواج.

نتیجه گیری ۲
من چنــدروز پیش رفتم دکتر و گفتــم آقای دکتر 
من تا کی زنده ام؟ گفت اســم این کاری که تو می کنی 

زندگی نیست، طفلک.
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کارتون خواب

پیشنهاد نمایشگاهى - 1

گزارش ناکامی شوخی 
در برابر فاجعه

با اینکه نویسنده اش «سوتلانا آلکسیویچ» برنده  �
جایزه نوبل است، اما کتاب چنان که باید دیده نشده. 
شــاید به خاطر اینکه مترجمان نام آشنایی سراغش 
نرفته اند. دســت کم دو ترجمه از کتاب «صداهایی 
از چرنوبیــل» را می تــوان در نمایشــگاه کتــاب و 
کتاب فروشــی ها پیدا کرد، اما مــن ترجیح می دهم 
ترجمه حدیث حسینی در نشر کوله پشتی را پیشنهاد 
دهم که با اجازه نویســنده و خرید حق چاپ منتشر 
شــده اســت.  صداهایی از چرنوبیل، پازلی است با 
قطعــات ریز که در  نهایت تصویــری کلی از فاجعه 
اتمی چرنوبیل ارائه می دهــد، بااین حال هر قطعه 
از این پازل خود روایتی مســتقل است. این قطعه ها 
اغلب روایت های شــخصی آدم هایی اســت که به 
این فاجعه بزرگ ربط دارنــد. این قطعات به ظاهر، 
نه ارتباط ســاختاری و ارگانیک با هم دارند و نه نام 
رمان بــر آن می توان نهاد، اما چینــش آنها در کنار 
هم کلیتی یکپارچه را تشــکیل می دهد که نویسنده 
از آن به عنوان رمان جمعی یاد می کند. بخشــی از 
این روایت ها از مردمانی است که در نزدیکی نیروگاه 
اتمــی چرنوبیل زندگی می کنند و در آغاز این حادثه 
را جــدی نمی گیرنــد. روایت های آنان، نســبت این 
فاجعــه بــا زندگی 
روزمــره را تصویــر 
مردم  ایــن  می کند. 
در آغاز می کوشــند 
بــه کمــک طنــز و 
شــوخی با آنچه در 
داده  رخ  چرنوبیــل 
روبه رو شوند،  است 
با  می کوشــند  بعد 
ریزدیدن حادثه آن را مهار کنند و همچون حادثه ای 
گذرا با آن روبه رو شــوند، اما کم کم واقعیت چهره 
تلخ و سیاه خود را بر همه زندگی آنان می گستراند، 
ســیب زمینی  بــر  باغچه هایشــان،  حشــرات  بــر 
مزرعه هایشــان، بــر خاک، درخــت، گل وگیاه و آخر 
ســر بر بدن هایشــان. این کتاب گزارشــی اســت از 
ناکامی آدمی در به ســخره گرفتن فاجعه، هم زمان 
گزارشــی است از ناکامی سیاســت در مهار فاجعه 
که با کوچک انگاری شــروع می شــود و ســپس به 
قهرمان سازی و در  نهایت به انکار و سرپوش گذاشتن 
بر حقایق می رسد. در پاره هایی درخشان فیلم بردار 
و مستندساز با مقایسه تصویرهایی که دوست دارد 
از آنها فیلــم بگیرد و با تصویرهایی که از آنها فیلم 
می گیرد، شــکل تصویرسازی شــده ای از فاجعه را 
نشان می دهد. این کتاب بیانیه ای است هنری علیه 
این نوع تصویرســازی و تحریف و برملاکردن رنج ها 
و مرارت های آدم هایی که قربانی شدند و هنوز هم 

قربانی هستند. 

رودررو

ســعید برآبــادی: تازه تریــن اطلاعاتی کــه از روند 
پیشرفت فیزیکی کار نمایشــگاه کتاب در شهرآفتاب 
منتشر شــده، حاصل بازدیدی اســت که روز جمعه، 
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر و وزیر ارشاد 
دولت اصلاحات، از این مکان داشته است. به همین 
بهانه با او گفت وگو کرده  و پرسیده ایم که آیا به انتقال 
نمایشــگاه بین المللی کتاب به شــهرآفتاب خوشبین 

است یا خیر؟ 

با توجه به بازدیدی که از شهرآفتاب داشته اید،  �
برگزاری نمایشــگاه کتاب در ایــن مکان را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
در مســئله نمایشــگاه کتاب ما با دو حوزه مواجه 
هستیم؛ اطلاع رســانی و وضعیت دسترسی. در زمینه 
اطلاع رسانی باید رســانه ها قدری جدی تر وارد عمل 
شوند چراکه هنوز بســیاری از تهرانی ها از انتقال این 
نمایشــگاه به مکان تازه اش در شــهرآفتاب بی اطلاع 
هســتند. اما درخصــوص دسترســی، تلاش هایی که 
صورت گرفته مثبت است. خوشبختانه خط مترو شهر 
آفتاب به بهره برداری رســیده و روز جمعه ما با مترو 
به نمایشگاه رفتیم. ایستگاه شــهرآفتاب هم ایستگاه 

قابل قبولی برای یک فضای نمایشگاهی است. 
ایستگاه شهرآفتاب،  � راه اندازی  با  ممکن است 

ترافیک خط یک مترو افزایش پیدا کند، پیشنهادی 
در این زمینه مطرح کرده اید؟ 

به نظر من بهتر است ساعت آغاز به کار نمایشگاه 
به نوعی تنظیم شود که با پیک تردد مسافران در خط 
یک تداخل پیدا نکند. گــروه تهرانگردی، ۷:۳۰ صبح 
روز جمعه با مترو به ســمت شهرآفتاب حرکت کرد 
و در کمال تعجب، تمام قطار پر بود. این نشان دهنده 
این اســت که اگر ساعت شروع به کار نمایشگاه، مثلا 
به ســاعت ۱۰ صبح تغییر کند، مشکلات کمتری برای 

استفاده کنندگان از این خط ایجاد می شود. 
به  � شهرآفتاب  جغرافیایی  و  مکانی  موقعیت 

یا  می انجامد  کتاب  نمایشگاه  مخاطبان  افزایش 
نه؟ 

موقعیــت مکانی شــهرآفتاب به گونه ای اســت 
که مســیر دسترسی نمایشــگاه کتاب برای مخاطبان 
شهرستانی آن بســیار راحت خواهد بود چراکه دیگر 
همچون ادوار گذشــته با ترافیک سرســام آور تهران 
مواجه نمی شــوند و به راحتی از طریــق اتوبان های 
ورودی شــهر به سمت نمایشگاه خواهند آمد، اما در 
مورد تهرانی ها، ما هنوز هم به اطلاع رسانی بیشتری 
نیاز داریم چراکه به نظر می رسد بسیاری از تهرانی ها 
از انتقــال نمایشــگاه کتاب به شــهرآفتاب بی اطلاع 

باشند. 
شما پس از بازدید از شــهرآفتاب گفته بودید  �

که نمایشگاه هنوز بوی کتاب نمی دهد. در این باره 
بیشتر صحبت کنید. 

طبیعی اســت که تا زمان افتتاح هنوز چندروزی 
وقت مانــده و تنها تعدادی از ناشــران توانســته اند 
کتاب هــای خــود را به شــهرآفتاب بیاورنــد و طبعا 

هنوز نمایشــگاه بوی کتاب نگرفته امــا بااین همه در 
شــهرآفتاب فضای خوبی ایجاد شده که باید با تلاش 
مضاعف به بهره برداری برســد و از آنجایی که برای 
اولین بار اســت که نمایشــگاه در شــهرآفتاب برگزار 

می شود، شاهد مشکلاتی هستیم. 
به چند نمونه از این مشکلات اشاره می کنید؟  �

مشــکلاتی در زمینه هــای متفاوت وجــود دارد 
و باید دســتگاه های دیگر مشارکت بیشــتری داشته 
باشــند؛ مثلا نگرانی هایی در زمینه تأمین آب شرب و 
برق فشــارقوی هســت که مذاکرات با دستگاه ها در 
این زمینه شــروع شده و خود ناشران هم تلاش هایی 
کرده اند. اگر بتوان نمایشــگاه را به گونه ای راه اندازی 
کرد که از نظر تأمین برق، مســتقل باشد، با مشکلات 

کمتری مواجه خواهیم بود. 
بــا انتقــال نمایشــگاه بین المللــی کتاب به  �

شهرآفتاب موافق هستید؟ 
این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب، نمایشگاه 
بســیار مهمی خواهد بــود چراکه عمــلا مجموعه 
نمایشــگاهی شــهرآفتاب را هم افتتاح خواهد کرد. 
سال هاست که در شهرآفتاب ســرمایه گذاری شده و 
شــرایط ساخت زیرســاخت های آن فراهم شده و به 
نظرم اتفاق خوبی است که این حجم سرمایه گذاری 
با برگزاری نمایشــگاه کتاب به چرخه خدمات رسانی 

به مردم بپیوندد. 
از آنجایی که شــهرآفتاب یکــی از پروژه های  �

قدیمی شــهرداری تهران اســت، اظهارنظرهای 
فراوانــی دربــاره آن صورت گرفته، بــا توجه به 
بازدیدی که از این مکان نمایشــگاهی داشــتید، 
فکر می کنید شــهرآفتاب چه ویژگی هایی به لحاظ 

معماری و طراحی دارد؟ 
در این دیدار که به دعوت نمایندگان تشکل های 
نشــر، ناشران و ســتاد اجرائی نمایشگاه انجام شد، 
بازدید از فضای شهرآفتاب هم یکی از قسمت های 
برنامه بــود. فضای ســبز اینجا به صــورت چهار 
بــاغ و آب نمای آن به ســبک بــاغ ایرانی طراحی 
شــده؛ ضمن اینکــه ورودی های اینجــا می توانند 
در چارچــوب دروازه های قدیم تهران و به ســبک 
معمــاری ایرانــی- اســلامی طراحی و ســاخته 
شــوند. به طورکلی و انصافا به لحاظ زیبایی سازی 
فعالیت های بسیار خوبی در شهر آفتاب انجام شده 
اســت. مســیر چهارباغ، میدان فرهنگ، نمادهای 
کتاب خوانی و... فضای بسیار خوبی را در نمایشگاه 

برای بازدیدکنندگان ایجاد کرده است. 

مسجدجامعی:
نمایشگاه کتاب امسال، نمایشگاه بسیار مهمى است

اتفاق

 گیتی صفرزاده: ماندگاری بعضــی نام ها در دل مردم، 
فرمول پیچیده ای دارد. وقتی اسم دل را می آوریم دقیقا 
منظورمان یک جور ماندگاری احساســی و توأم با علاقه 
اســت. بعضی ماندگاری ها، ماندگاری حافظه ای است. 
همیــن الان هم اگر نــام چنگیزخان مغــول، زیگموند 
فروید و الکســاندر دوما را بگوییــد، به گوش اکثر مردم 
جهان آشناســت. اما اینکه نســبت به آنها احســاس 
علاقه کنند یا وقتی یادشــان می افتنــد یک طور خوبی 
روحشــان غنج بزند، چندان عمومیــت ندارد. به همین 
سیاق می شود اسامی چهره های وطنی را هم یادآوری 
کرد که شناختن شــان بیشتر از روی حافظه است تا دل. 
این گونه به یادسپاری  البته قصدمان بی اهمیت شمردن 
نیســت. قطعا هرکس کــه به نوعــی در حافظه ملتی 

ماندگار شده، اثری فراتر از انتظارات 
معمــول از خود به جا گذاشــته و 
چه بســا به واســطه همین فراتر از 
معمول بودن، شایسته تأمل و بررسی 
اســت. اما دربــاره کســانی که در 
حافظه احساسی مردم جا می گیرند 
و نوعــی علقه عاطفــی از یادآوری 

نامشــان در اذهان نقش می بندد، ماجــرای دیگری در 
جریان اســت. بعضی ها ممکن است بگویند این ماجرا 
به میزان اخلاق گرایی، نیک اندیشــی یا ثمره نیکویی که 
آن افراد از خود به جا گذاشــته اند بســتگی دارد. قصد 
مخالفت با این نظر را نداریم گرچه در ماندگارهای دسته 
اول هم افرادی موصوف به این صفات پیدا می شــوند. 
فراتر از همه اینها، مردم 
پیامی را دریافت می کنند 
که کاملا درونی اســت.  
نام گل آقا هنــوز بعد از 
۱۲ ســال از خاموشــی 
خودش و ۱۴ سال بعد از 
هفته نامه اش،  تعطیلی 
چنیــن احساســی را در 
مــردم زنــده می کنــد؛ 
حســی درونی همراه با 
گرچه  نزدیکی.  و  علاقه 
گل آقایی  سبک وســیاق 
روش  هــر  مثــل  هــم 
زندگــی،  در  منشــی  و 
را  خــودش  مخالفــان 
دارد، امــا می شــود این 
را فهمیــد در حافظــه 
تاریخــی مردم این نام با 
علاقه قلبی پیوند خورده 

اســت. درباره اینکــه گل آقا چه کرد یا چــه چیز باعث 
محبوبیتش شد، در این ســال ها بسیار نوشته اند؛ دلایل 
مختلفی از  جمله آغاز به طنز سیاســی در دوران پس 
از انقلاب، فراهم کردن فضای نقد دولتمردان، تشــکیل 
مؤسسه ای برای دادن شأن و اعتبار درخور طنزپردازان، 
توجه به نسل جوان و نگاه مشفقانه و آموزشگر به آنها 
تا احســاس مســئولیت در هرجایی که ماجرایی برای 
طنزپردازان روی می داد. این موارد دلایل شهرت گل آقا 
هستند. کسانی که از نزدیک با او آشنایی داشتند، دوستان 
و همکاران، طنزپردازان جوان یا حتی خوانندگان گل آقا 
هــم خاطراتــی از منش گل آقایــی دارند که برایشــان 
لحظات خوشی آفریده اســت.  اما تصور من این است 
علاقه قلبی ای که به گل آقــا در میان مردم باقی مانده، 
این احساس نزدیکی و محبت، ریشه 
در ماجرای دیگری دارد. در جهانی 
که به طور معمول اخبار ناخوشایند 
بــر خبرهای خــوش فزونــی دارد، 
در روزگاری کــه ســرعت اتفاقــات 
و به هم ریختــن مرزهــا و تعاریف، 
هــم  بــا  را  ناامیــدی  و  امیــد 
می آمیخت، او حق شــادی و لبخندزدن را برای مردم 
می خواســت. حتی بدبین ترین مخالفانش نیز -که به 
طعنه نام ســوپاپ را بــه او داده بودنــد- نمی توانند 
انکار کنند او به ســادگی می توانســت همه موقعیت، 
امکانات و ارتباطاتش را در مسیر مشت های گره کرده 
و مرثیه ســرایی های داغ به کار بندد و البته معروفیت 
و شــهرت بســزایی هم کســب کنــد. امــا کیومرث 
صابری فومنــی، نه به این علت کــه در روزگار جوانی 
طنزنویس بود (که پس از تعطیلی نشریه توفیق دیگر 
طنز ننوشــت)، نه به این علت که دوستان فراوانی در 
میان طنزپردازان داشــت (که به همان میزان دوست 
در میان دولتمردان و چهره های ادبی هم داشت)، نه 
به این علت که ســرخوش و شادمان بود (که زندگی 
شخصی اش خالی از حوادث غم بار نبود)، بلکه به این 
دلیل که می خواســت با لبخند، فاصله میان دل ها را 
کم کند و سختی روزگار را برای مردمانش بکاهد، قدم 
به عرصه گل آقایی گذاشت. شاید باورش این بود برای 
انســانی که در رنج آفریده شده، کاستن از رنج هستی، 
به قدر یک لبخند و نزدیکی میان دل ها با کلامی خالی 
از بغــض و کینه، شایســته ترین و انســانی ترین کاری 
است که می توان انجام داد. این همان حس مهربانی 
عمیقی بود که از درون او برمی خاســت و بر دل مردم 
می نشست؛ مردمی که امروز هم با شنیدن نام او لبخند 
به لب می آورند. جای او خالی اســت؛ در روزگاری که 

بی شک لبخند بیش از کینه به کار زندگی می آید. 

به یاد معلم همواره، گل آقا
تویى که با لبخند مى خواهمت

در آســتانه نمایشــگاه  �
تهران،  کتــاب  بین المللی 
گزیــده  نــگاه،  انتشــارات 
ترانه های عاشــقانه روزبه 
بمانی را بــا عنوان «دنیای 
ایــن روزای مــن» منتشــر 
کــرد. این کتاب یک ســال 
در انتظــار چاپ مانده بــود و اکنون چنــد روز مانده 
به نمایشــگاه کتاب، رونمایی خواهد شــد. به همین 
مناسبت روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت، جشن امضای این 
کتاب با همکاری انتشارات نگاه و کتابفروشی بوکلند 
برگزار می شــود. مراســم امضا و رونمایی «دنیای این 
روزای من» با حضور روزبه بمانی ساعت ۱۸ امروز در 
بوکلند، واقع در خیابــان مقدس اردبیلی، میدان الف، 

پاساژ پالادیوم برپا می شود. 
در  � امروز  زنان  ماهنامه 

آخرین شــماره خود سراغ 
زنان و تجربه سرطان رفته 
و بــا چند نفــر از زنانی که 
درگیر آن شده اند، گفت وگو 
گفت وگوهایی  است.  کرده 
مردان  «همپایی»  لزوم  که 
را یادآوری می کند. یادداشت هایی از عمادالدین باقی و 
سوسن شریعتی با موضوع «آیا مردان فرادست اند؟»، 
در کنار گزارش «کســی ماماهــا را نمی بیند» از دیگر 
مطالب این شــماره ماهنامه است. یکی از جالب ترین 
مطالــب این شــماره، گزارشــی از محل زندگی ســه 
خواهری اســت که در خیابان سبلان با هم خودکشی 
کردند. چالش های زنــان مجلس دهم و گفت وگو با 

پریناز ایزدیار دیگر خواندنی های این ماهنامه است.

پیشنهاد

 سیدعلى صالحى

 على اصغر سیدآبادى

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 سحرگاهان


